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  چكيده
 نهادِ نظارتي كهن، ليكن مغفول مانده در حقوق اقتصادي اسلام است كه نقش حقوق رقابتي آن كمتر                  حسبه

هاي حقوقي و اقتصادي اسـت        حفظ تماميت بازار و تسهيل رقابت، ضرورتي براي نظام        . موشكافي شده است  
نزد انديشمندان اسلامي محـدود و محـصور         ه هر چند ارزش والايي دارد اما      يابد و البتّ    كه همواره اهميت مي   

كـه در حقيقـت نهـادي    ) آنو يـا لااقـل جوانـب رقـابتي      (حسبهشده است و در اين ميان » معاملات«به قالب   
مقالـه حاضـر قـصد دارد كـه         . دولتي در فقه اسلامي است، به ورطه فراموشي سـپرده شـده اسـت             عمومي غير 

بخشي . بپردازد» حسبه« در اسلام، به تحليل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب     حسبه جوانب رقابتي    ضمن ترسيم 
 بوده و بخش ديگر ناظر بـر مطالعـه مـوردي            حسبههاي عام     از اين تحليل و بررسي مبتني بر معنا، مقام و بنيان          

ركيـب ايـن دو بخـش در    ت.  با نظم حقوق اقتصادي است كه در شرايط كنوني بروز نموده اسـت       حسبهرابطه  
هـاي   هـا و رهيافـت      نوشتار حاضر امكان دستيابي به معيار منطقي در تفسير حقوق و اقتـصاد مبتنـي بـر آمـوزه                  

دهد كه خود، نقطه آغازيني براي دستيابي به قاعده حقوقي رقابت در اسلام بـر مبنـاي                   اسلامي را توضيح مي   
در ) نابـازار (ير  ناپـذ   رقابـت بازارهـاي   و  ) بازار(ير  پذ  قابتر و از مقدمات بحث از جايگاه بازارهاي         حسبهنهاد  

  . باشد حقوق اسلامي مي
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Abstract: 
 Hisba is a regulatory regime in Islamic law which could be a base for 
Islamic economic regulation but has been neglected for centuries. The 
protection of integrity of the market and competition is a prominent 
economic and legal objective in modern economies. However, the focus in 
the Islamic law has been on the bipolar relations among the individuals in 
the form of law of contract or law of tort. As such there has been little 
attention towards Hisba which is a nongovernmental public institution for 
regulation of market. The current paper is seeking to elaborate the role of 
this institutions in terms of maintaining competition in the market on the 
basis of Islamic law. This paper shall partly introduce the Hisba and its 
potentials as a regulatory institutions for regulating market in general and 
shall then examine the use of this institution to build up a legal regime based 
on Islamic law and principles for regulation both contestable markets 
(competition law) and regulating non contestable markets (sector regulation) 
in the Islamic countries. 
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  مقدمه. 1
هاي مختلفي از متفكـران اسـلامي وجـود      نگارشحسبهدر مورد معنا، مفهوم، ماهيت و مصاديق      

 كمتـر مـورد   حـسبه اما بعد مهمي كه درباره نهاد . اند رقابتي بدان پرداخته دارد كه بيشتر از منظر غير
عد ا    توجتـوجهي را ناشـي از پـرداختن          قتصادي و رقابتي است كه شايد بتوان اين كم        ه قرار گرفته، ب

متفكران اسلامي و فقها به ابواب مختلـف فقهـي از جملـه معـاملات و عـدم احـساس ضـرورت بـه                        
  . به حقوق اقتصادي و مقوله رقابت دانستحسبهانتساب 

ع گرديده و يا اينكـه چـه    براي اولين بار توسط كدام نظام حقوقي ابدا  حسبه كه    قضاوت در اين  
 اما ترديدي نيست كه در صدر اسلام پيـامبر  .كسي براي اولين بار از آن استفاده نموده، دشوار است        

انـد و     واسطه ديگران و در مقام اجراي نظم و حفظ بـازار اقـداماتي داشـته               مستقيماً و يا به   ) ص(اكرم
: 12، ج 1403شـيخ حـرّ عـاملي،       (ه اسـت  گونه اقدامات در زمان پس از ايشان نيز مداومت داشـت           اين

 در حقـوق    حـسبه چنين؛ برخي نيز بر اين باورند كه نهـاد           هم). 285: 1تا، ج   ؛ الكتاني، بي  283 و   209
؛ Foster,1970: 13؛21: 1971لقبـال، (باشـد   اسـلامي، برگرفتـه و مـرتبط بـا روم و يونـان باسـتان مـي       

Ghabin, 2009: 12 ؛Schacht,1982: 25؛Patricia Crone, 2002: 107( كـه  ي متن ـينتـر  كهـن يـا گو 
 بـه نـام     يـدي  از رهبـران ز    يكيبه قلم   »  الإحتساب كتاب« ، نگاشته شده است   حسبهي   هتاكنون دربار 

و به ادعاي برخـي، اسـتعمال ايـن واژه در مـورد            ) 343: 1384 ،كوك(  اطروش است  يحسن بن عل  
 رفتـه اسـت و كـابرد آن در عهـد خلفـاي             كـار  نظارت بر بازار، براي نخستين بار در عهد امويـان بـه           

 را چـه كـسي و چـه         حـسبه نظـر از ايـن كـه        صرف ).157: تا  صرامي، بي (تر است     عباس گسترده   بني
هاي اين نهاد    مند نموده، آنچه مسلّم است اين است كه حتّي در زمان حاضر نيز قابليت             زماني ضابطه 

دانان يا فقهيان اقتـصادي كمتـر بـدين عرصـه            ارزشمند و مهم مورد مداقهّ لازم قرار نگرفته و حقوق         
نگارندگان در اين نوشتار در پي پر كردن ايـن خـلأ تـلاش خواهنـد داشـت از                   . اندورود پيدا كرده  

 به عنوان نهادي در اسلام بهره جسته و جوانـب رقـابتي آن را   حسبهمنابع اسلامي براي نيل به معرفي      
  .از منظر فقه اماميه باشد 2»نابازار«از  1»بازار«فكيك اي بر فهم ضابطه ت بررسي نمايند تا طليعه
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1- Market 
2- Non-market 
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    حسبهبازشناسي نهاد. 2
  بيان لغوي و اصطلاحي

و به معناي شمارش كـردن، اميـد مـزد و ثـواب از خـداي عـز و جـل،                     » حسب«از ريشه   » حسبه«
: تـا دي، بي؛ ماور306: 3، ج1408منظور،  ابن(نيكويي در تدبير و اداره امور و حسابرسي آمده است       

  ). 404-403: 3، ج1409؛ منتظري، 110: 1، ج1368؛ جوهري، 208
 كه در   1اند  ي، امر به معروف دانسته    اصطلاح را در معناي     حسبهرغم اينكه غالب نويسندگان      علي

 باره اقوال مختلفـي   شود، اما در اين قالب يك نهاد حكومتي توسط حكومت اسلامي برپا و اقامه مي   
اي كه در تعاريف و استعلامات فقهاي اهل سنّت و متأخرين از فقهاي اماميه اين   گونه  به. وجود دارد 

امر به معروف، هنگامي كـه      «دانند از      را عبارت مي   حسبهبرخي علماي عامه    . رسد  تفاوت به اوج مي   
؛ 208: تـا   مـارودي، بـي   (» .2ترك آن آشكار گردد و نهي از منكر هنگامي كه فعل آن آشكار شـود              

  ).51: 1408إخوه، ابن 
 ،ي كاشـان  ضيف ـ(انـد     بيان نموده » الحسبه  كتاب«علماي متقدم شيعه نيز بحث از امر به معروف را           

دانـيم شـارع مقـدس     دانند كه مـي     را از امور معروفي مي     حسبه و فقهاي متأخر،     )2: 15، ج    ق   ه1406
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 نهي  شود كه مبناي آن نيز بر پايه امر به معروف و            توجه به نهاد حسبه و محتسب در آثار ادبي پارسي زبان به وفور مشاهده مي               -1
 مرتكب تا مبادا ناظر و مراقب اعمال مردم بوده ست كه وياي ا گونهعملكرد محتسب از منظر شعرا به. از منكر استوار شده است

اند از جور محتـسب   كرده  شعرايى كه به نام مى و محبوب تغزل مىاز اين رو. منكرات و مخصوصاً ميخوارگى و ميخواران نشوند  
  . اند اند و كلمه محتسب را زياد در اشعار خود به كار برده زياد ناليده

ديوان قـصايد و مثنويـات و       : رك(رد محتسب بايد به غزل زيبا و طنزآميز مست و هشيار پروين اعتصامي            از زيباترين اشعار در مو    
و نثـر زيبـاي شـيخ فريدالـدين عطـار           ) 526، ص 1384تمثيلات و مقطعات پروين اعتصامي، انتشارات حافظ نوين، چاپ چهارم،           

اشـاره  ) 170انتـشارات علمـي و فرهنگـي، ص    : هرين، تهرانالطير عطار نيشابوري، به اهتمام سيد صادق گو   منطق: رك(نيشابوري
كليات عبيد زاكاني، بـه تـصحيح پرويـز اتـابكي، تهـران، انتـشارات طـوار، چـاپ                   : هاي ديگر نيز رك     براي مشاهده نمونه  (. نمود

ثنوي معنوي ؛ م93اميركبير، ص: ؛ كليات سعدي شيرازي، به اهتمام محمدعلي فروغي، چاپ هشتم، تهران425، ص1384چهارم، 
شناسـي،  حـافظ ) 1379(نيـاز كرمـاني، سـعيد     : همچنـين رك  ). (380-379، صص 1مولوي، تهران، انتشارات مولي، چاپ دوم، ج      

عملكرد محتسب و بازتاب آن در برخـي از متـون ادب فارسـي، پژوهـشنامه                ) 1378بهار(، انتشارات پاژنگ؛ جوكار، نجف      11ج
 . )46-23، صص57علوم انساني، شماره

  .»و الحسبه هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و نهى عن المنكر إذا ظهر فعله« -2
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لاف خواسـت شـارع بـر    ها اقدام نكند بـرخ  ها نيست و چنانچه كسي به آن هرگز راضي به ترك آن  
باشـد، بـدون اينكـه       ها در عالم خارج مطلوب و مرضّي شارع مي          از اين رو تحقق آن    . مانند  زمين مي 

: 3، ج 1403؛ آل بحرالعلوم،    554-553: 3، ج 1415شيخ انصاري،    (1اي داشته باشد    انجام دهنده ويژه  
ور حسبيه اموري هستند كه شـارع  ام«: فرمايد  ميحسبهنيز در بيان مفهومي از   ) ره(امام خميني ). 290

ها نيست و اين امور اعم از واجب عيني مثل حج، زكات، خمس و مانند                 مقدس راضي به اهمال آن    
چنين در  ايشان هم). 665: 2، ج  ق.  ه1421( 2»آن و واجب كفايي مثل تشكيل حكومت اسلامي است        

 كه متـصدي خـاص دارنـد، هماننـد          معتقدند كه امور حسبه يا اموري هستند      » امور حسبه «بيان اقسام   
محافظت مال فرزند صغير توسط پدر؛ يا اموري كه متصدي عام دارند، و يا اموري كه منوط به نظر                   

فقيـه و تـشكيل     را مبناي ولايـت حسبه و امور حسبيهبرخي فقيهان معاصر نيز   . 3است) ع(امام معصوم 
فقيه بر اساس برداشتي كه از امور حـسبيه         دانند و بر اين اساس حدود و ثغور اختيارات            حكومت مي 

  .4گردد كه پرداختن به اين امر از حوصله نوشتار حاضر خارج است شود، بنا مي مي
توان بخشي از قلمرو امر بـه معـروف و     را ميحسبهشود اين است كه   آنچه از كلام فقها فهم مي     

ه معروف و نهي از منكر ايـن پرسـش بـه            شمار آورد، اما با توجه به قلمرو وسيع امر ب          نهي از منكر به   

________________________________________________________________ 

 كونه وظيفه شخص خاص، كنظر الأب في مال ولده الصغير، أو  كلّ معروف علم من الشارع إراده وجوده في الخارج، إن علم -1
و إن لـم يعلـم   . ءٍ مـن ذلـك   ، فلا إشكال في شيصنفٍ خاص، كالإفتاء و القضاء، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف      

 .ذلك و احتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه

  .ثم إنّ الأمُور الحسبيه و هي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها إن علم أنّ لها متصدياً خاصاً أو عاماً فلا كلام -2
 و مع الغض عنها، لو احتمـل أنّ إجراءهـا لا            .، فهي ثابته للفقيه بأدلّه الولايه     )السلام  عليه( أنّها كانت منوطه بنظر الإمام       و إن ثبت   -3

بد و أن يكون بنظر شخص كالفقيه العادل، أو الشخص العادل، أو الثقه، فاللازم الأخذ بالمتيقّن، و هو الفقيه العادل الثقه، و إن تردد 
أنّ حفظ النظام، و سد ثغـور المـسلمين، و حفـظ شـبانهم مـن الانحـراف عـن        : و لا يخفى باينين لا بد و أن تجرى بنظرهمابين المت 

الإسلام، و منع التبليغ المضاد للإسـلام و نحوهـا، مـن أوضـح الحـسبيات، و لا يمكـن الوصـول إليهـا إلّـا بتـشكيل حكومـه عادلـه                           
يه، لا شك في أنّ الفقهاء العدول هم القـدر المتـيقّن، فـلا بـد مـن دخالـه نظـرهم، و لـزوم كـون          فمع الغض عن أدلّه الولا .إسلاميه

ثم .الحكومه بإذنهم، و مع فقدهم أو عجزهم عن القيام بها، يجب ذلك على المسلمين العدول، و لا بد من استئذانهم الفقيه لو كان               
بـأنّهم عـاجزون عـن تمـشيه الأمُـور الـسياسيه و             : نقدح في الأذهان الإشكال فيـه     من أنّ الحكومه للفقهاء العدول، قد ي      : إنّ ما ذكرنا  

 ).665: ، ص2 كتاب البيع، ج (العسكريه و غيرها

 .572، ص1الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، ج در اسات في ولايه). 1408(حسينعلي منتظري: براي مطالعه بيشتر رك -4
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بايست الزاماً از طريق حكومت به اجرا گذارد يا اينكه            گردد كه آيا اين وظيفه را مي        ذهن متبادر مي  
يابـد كـه اگـر     آيد؟ دقّت در پاسخ اين سؤال از آنجـا اهميـت مـي              حساب مي  از وظايف فردي نيز به    

. تي را نسبت به حكومتي دانـستن آن خواهـد داشـت           اي فردي بدانيم اثر عملي متفاو        را وظيفه  حسبه
بايـست آن را يكـي از          را همان امر به معروف و نهي از منكر بـدانيم مـي             حسبهبديهي است كه اگر     

 را يـك    حـسبه حال آن كه بر اين استدلال ايراد وارد است كه اگـر             . وظايف فردي نيز قلمداد كنيم    
 باشـد، وظيفـه     محتـسب م كه مسئوليت آن بـر عهـده          بداني عمومي غيردولتي نهاد حكومتي يا نهادي     

اند و ميان     اين استدلال را برخي نويسندگان نيز وارد دانسته       . فردي بودن آن محلّ خدشه خواهد بود      
و متطـوع  ]  را بـه عهـده او گذاشـته   »امور حسبه«كسى كه دولت، نظارت بر اجراى صحيح      [محتسب

ن وظيفه را به عهـده او گذاشـته باشـد بـر حـسب               كسى كه خودش بدون اينكه كسى و يا دولتى اي         [
،   ق   ه1409منتظـري، (شـمرند   هاي مختلفي را بر مـي       تفاوت ]پردازد  وظيفه شرعى خود به اين كار مى      

كاملاً متمايز و قالبي عمـومي     را نهادي    حسبهاز اين رو لازم است       .1)240: تا  ؛ ماوردي، بي  407: 3ج
________________________________________________________________ 

 امر به معـروف و نهـى از منكـر بـراى             -1:  كه عبارت است از    ه جهت با هم فرق دارند      در نُ  محتسب با متطوع  «: ايشان معتقدند  -1
تواند آن را انجام ندهد و لكن وجوبش براى غير محتسب بـه نحـو    محتسب، به حكم ولى و مقام ولايت واجب عينى است و نمى          

 ه شغلى او بوده و جايز نيست به جهت اشتغال ب ـيف اقدام محتسب به امر به معروف و نهى از منكر از وظا           -2.وجوب كفائى است  
توانـد آن را بـه جهـت انجـام كـار           عمل ديگرى آن را ترك كند ولى چون اين كار براى متطوع يك امـر اسـتحبابى اسـت، مـى                    

 و استمداد مردم قرار گيـرد و    محتسب بدين سمت منصوب شده كه در حدود اختياراتش مورد مراجعات       -3.ديگرى، ترك كند  
 بر محتسب واجب است كه به شـكايت و اسـتمداد      -4. اى ندارد    وظيفه جهتات پيش او مطرح گردد و لكن متطوع از اين           شكاي

 محتسب موظف است از منكراتـى كـه         -5. اى واجب نيست    كنندگان رسيدگى كند ولى بر متطوع چنين وظيفه         شاكيان و مراجعه  
 را نهـى از منكـر و تـارك    كرشود، تفتيش كرده تا مرتكب من ا ترك مىچنين از معروفى كه آشكار آيد و هم آشكارا به عمل مى   

 كـه بـه   يىتواند بـراى انجـام كارهـا     محتسب مى-6. متطوع نيستيفمعروف را امر به معروف كند ولى تفتيش و جستجو از وظا     
 در وسـيله  ا استخدام كند تا بدينآيد اشخاصى را به عنوان همكارى با خود به كمك طلبيده و يا آنها ر     از عهده آنها برنمى    يىتنها
ويش داراى قدرت و تسلّط بيشترى باشد، زيرا او براى اين كار منصوب شده و مأموريتش انجام آن اسـت و لكـن متطـوع                   خ كار
توانـد    محتـسب مـى  -7.تواند كسى را براى امر به معروف و نهى از منكر استخدام كرده و يا به كسى چنـين مـأموريتى بدهـد     نمى

 تنبيه تأديبى كند البته نبايد مقدار تعزير و تأديب به اندازه حـدود شـرعى برسـد                  وند،ش   را كه آشكارا مرتكب منكرات مى      افرادى
حقـوق دريافـت دارد   ) بيت المـال (تواند در مقابل كارهاى محوله از دولت   محتسب مى-8. ولى متطوع حق تنبيه تأديبى را ندارد   

اعمـال اجتهـاد و رأى كنـد، ماننـد تعيـين محـل              )  شـرعى  هن ـ(تواند در امور عرفـى        سب مى  محت -9. ولى متطوع چنين حقى ندارد    
ها و امثال آن و طبق نظر خـود آن چـه را كـه مفيـد        گستردن بساط و جاهاى كسب اهل بازار و اجازه ايجاد بالكن براى ساختمان            

  .» نداردداند اجازه دهد و آن چه را كه مضر بداند برچيند و لكن متطوع چنين حقى مى
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هاي مختلف، در عرصه مقابله با انحصار و تنظيم          اشتن قابليت تواند در عين د     دولتي بدانيم كه مي   غير
  .بازار نيز بسيار مفيد و راهگشا باشد

پردازيم تا از اين جهت بتوانيم وارد مباحث راجع به كاركردهاي              مي محتسبدر ادامه به معرفي     
ش و  در نهايـت نيـز نق ـ     .  در حقوق اقتصادي از جمله حفظ بازار و توسـعه رقابـت شـويم              حسبهمهم  

  .  در تفكيك بازار از نابازار را مورد اشاره قرار خواهيم دادحسبهجايگاه 
  

   محتسبمعرّفي
 كـه در تـاريخ      موجـود بـوده   در حدود هزار سال پيش، در حكومت اسلامى دايره و تشكيلاتى            

  . ناميدند  مي»محتسب«متولّي آن را شود و   ناميده مى»احتساب« يا حسبهاسلام، دايره 
 هـا، در گـذر زمـان    مـصداق يـري  و فراگيف وظـا ي ه گستريد محتسبان از ديتول مسؤي هحوز

سپردند و  ميمحتسبدر آغاز تنها نظارت بازار را به      .  گشته است  يادي فراز و فرودهاي ز    دستخوش
گـساري،   بـاده  ي ماننـد   از بزهكاري فـردي و اجتمـاع       يشگيريكم پ  اما كم  گفتند مي عامل بازار به او   

زاري مراسم نمازجمعـه و جماعـت و اذان         گ بر ي چگونگ ي،رت بر بهداشت عموم   فسق و فجور، نظا   
عبـاس آنچـه از وظـايف و     سان تا اوايل دوران بنـي بدين.  سپرده شدمحتسببه ... و جلسات قرآن و  

 مسلّم است، همان نظارت و حفظ بازار است و اين نظارت شامل جلوگيري              محتسبهاي   صلاحيت
گيري كالاها و اجناس، ساخت    يداران، تنظيم و تعيين معيارهاي اندازه     از اجحاف فروشندگان بر خر    

طـور كلّـي اقامـه نظـم و          و آباداني بازارها، تعيين جايگاه و محـدوده اصـناف مختلـف در آن؛ و بـه                
هاي بعد، توسـط       در سده  محتسبهايي كه براي     اما وظايف و صلاحيت   . عدالت در بازار بوده است    

ــازار  اســلامي اعــلام شــده اســت، بــسيار گــسترده پــردازان حكومــت  تئــوري تــر از اقامــه نظــم در ب
  ).157: تا صرامي، بي(باشد مي

حسبه از قواعد مربوط به امور دينى است و          «:معتقد است  معالم القربه فى احكام الحسبه       صاحب
ت، ت اينكه از مصالح عمومى بوده و ثواب زيادى بر آن وعده داده شـده اس ـ               در صدر اسلام، به علّ    

 عبـارت اسـت از امـر بـه     حـسبه گرفتنـد و    اداره امور آن را به عهـده مـى     پيشوايان و رهبران، شخصاً   
معروف، وقتى كه انجام كارهاى نيك و پسنديده در جامعه به دست فراموشى سپرده شود و نهى از                  
 منكر، وقتى كه ارتكاب كارهاى بـد در اجتمـاع شـيوع پيـدا كنـد و نيـز رسـيدگى بـه اختلافـات و                   

 بـراى  را او نـائبش،  يـا  و امام شخص كه است كسى محتسب ....اصلاح و آشتى دادن در ميان مردم      
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فـروش و    و از قبيل معاملات و خريـد     (ور و مصالح عمومى آنان      ام كشف و مردم احوال در نظارت
وف ها از جهت امنيت و غيره و امر آنها به معر غذا و لباس و آب و مسكن آنان و امور مربوط به راه        

تواند از طـرف حكومـت محتـسب شـده و             و كسى مى   تعيين و نصب كرده باشد    ) و نهيشان از منكر   
پـس  . قـادر باشـد    و   عـادل ،  عاقـل ،  بـالغ ،   آزاد ،مـسلمان  تصدى پست احتساب را به عهده بگيرد كه       

د توانند متصدى اين كار باشند، ولى غير از اين سه گروه، تمام افرا              كودكان و ديوانگان و كفار نمى     
 حتى فساق و بنـدگان و زنـان   - اگر چه از طرف دولت هم مأمور انجام وظائف حسبه نباشند        - تملّ
و محتسب بايد خردمند، قاطع و در اجراى امور دينـى خـشن             ...  توانند، اين وظيفه را انجام دهند       مى

  نيكـو آن   كنـد، چـرا كـه       باشد، احكام شرعى را بداند تا بداند به چه چيز امر و از چه چيز نهـى مـى                  
إخـوه،    ابـن (»ست كه شرع نيكو شمرده باشد و ناپسند آنست كـه شـرع آن را ناپـسند دانـسته باشـد                    ا

1408 :51.(  
  

  حسبهابعاد و وظايف مترتب بر . 3
انـد كـه در حقيقـت مبـاني حقـوقي و فقهـي آن را تـشكيل          در نظر گرفته حسبهوظايفي را براي    

تـوان عبـارت از مـوارد         ايـن وظـايف را مـي      ).  461-420: 3، ج  ق   ه1409منتظـري،   : رك(دهـد     مي
ها را در دو مبحث مجزاّ مورد اشاره قـرار    مختلفي دانست كه ما به فراخور موضوع اين پژوهش، آن         

ها و تحقق اصـل امـر         ها و امحاء بدي     بخشي از اين ابعاد و وظايف ناظر به اجراي نيكي         . خواهيم داد 
حفـظ  «خـشي كـه كمتـر بازشناسـي شـده، همـان وظـايف               اما آن ب  . به معروف و نهي از منكر است      

  . است كه در پي نيل بدان خواهيم بودحسبهمترتب بر » رقابت
  

  هاي عمومي ابعاد و قابليت
آوريم و با توجه بـه اينكـه در      به شمار مي   حسبه را وظايف عمومي     حسبههاي غير رقابتي      قابليت

هايي از اين نمونه. كنيم ها اكتفا مي دي به عناوين آناين نوشتار مورد بحث نيستند، تنها به اشاره مور      
 در مقابلـه بـا      محتـسب  ي هوظيف ـ،   در رسيدگى بـه تكـدى گـدايان        محتسبوظيفه  : موارد عبارتند از  

 بـر ابزارهـاى     حـسبه ،   در بازداشتن مردم از مـوارد شـك و تهمـت           محتسب ي هوظيف،  گذاران  بدعت
 بـر عفـت عمـومى و محـل عبـور و             حسبه،  امور مردگان  بر   حسبه،   بر اهل ذمه   حسبه،  حرام و شراب  
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 بر صاحبان   حسبه،   در حدود و تعزيرات شرعى     حسبه،   بر خادمان مسجد و مؤذّنان     حسبه،  مرور زنان 
 ، بـر فرمانروايـان  حـسبه ها، تجسس و برانـدازي منكـرات،         بر گسترش و اجراي نيكي     حسبهمشاغل،  

  )  461-420: 3 ق، ج ه1409 ي،منتظر... ( و و كاردارانكارگزاران حكومتي 
  

   حسبهكنترل و نظارت بر بازار از مجراي
 در عرصه رقابت كه موضوع نوشـتار حاضـر را بـه             حسبهترين وظيفه نظارتي مترتب بر نهاد         مهم

باشد كه مصاديق آن     مي 1»حفظ و نظارت بر بازار و دفاع از تماميت آن         «خود اختصاص داده است،     
   .مورد مطالعه قرار داد» التجاره آداب« و ذيل بحث از توان در متون فقهي را مي

 را هـم    محتـسب توان    التجاره در بيانات فقها و محققان اسلامي كه به نوعي مي            اي از آداب    نمونه
آگـاهي از احكـام و قواعـد تجـارت، رعايـت            : ها دانـست، عبارتنـد از       مسؤول نظارت و هدايت آن    

ا تزئين نكـردن و نياراسـتن كـالا، ذكـر نكـردن عيـوب               انصاف در معاملات، خودداري از تدليس ي      
كالاي طرف مقابل و يا ستايش كالاي خويش، ترك سوگند در خريد و فروش، مسامحه و تساهل                 

دن از شـهر بـراي      در معاملات و فعاليت در بازار، سود نگرفتن جز در مـوارد ضـرورت، خـارج نـش                 
ك ربـا در اجنـاس شـمردني، وارد نـشدن در     ، پرهيـز از احتكـار و تـر   )الركبان تلقي(خريد و فروش 

: 5، ج  ق ه1407؛ كلينـــي، 43-42: 2، ج  ق  ه1405الــدين راونــدي،    قطـــب... (معاملــه ديگــري و  
؛ ابـن   371:   ق   ه1400؛ شـيخ طوسـي،    23: 18، ج    ق   ه1405 به بعـد؛ آل عـصفور بحرانـي،          150صص

؛ 336:   ق  ه1422؛ شهيد ثـاني،  183: 3، ج  ق ه1417؛ شهيد اول،230: 2، ج  ق   ه 1410ادريس حلّي،   
ــاملي،  ــصاري،431: 12، ج  ق ه1419حــسيني ع ــاني، 298-297: 2، ج  ق ه1411 ؛ شــيخ ان ؛ شــهيد ث

  ).286: 2، ج  ق ه1410
تـر و در شـمارش وظـايف           قـسم، برخـي از فقيهـان نيـز در بيـاني دقيـق               علاوه بر مواردي از اين    

اند كه وظيفه حفظ رقابـت مـورد     اشاره نمودهمحتسب و حسبه به ابعاد گوناگون صلاحيتي     محتسب
 ق،    ه1409 ي،منتظر(» حسبه بر خريد و فروش و معاملات ناروا       «:  عبارتند از  حسبهاشاره ايشان براي    

________________________________________________________________ 

نوشته دكتر محمود باقري » حقوق رقابت و دفاع از تماميت بازار در فقه اماميه     «عبارتي منتخب از مقاله     » دفاع از تماميت بازار   « -1
  .86-51، صص1387معارف اسلامي و حقوق، سال نهم، شماره دوم، پاييز و زمستان: رك. باشد و دكتر مهدي رشوند بوكاني مي
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حسبه بر سنگ و تـرازو و  «، )440: همان(»حسبه بر كارهاى ناشايست در بازار و شوارع    « ،)439: 3ج
 )457-444: همان(» حسبه بر صاحبان مشاغل اقتصادي«هايت؛ و در ن) 442: همان(»پيمانه و ذراع

هــاي آن آمــد، در اقــوال فقيهــان بــه عنــوان  بــا ايــن حــال مــصاديق و آداب تجــارت كــه نمونــه
» نابازار«و  » بازار«از اين رو پرداختن به تئوري       . شوند  مستحبات، مكروهات و محرمّات محسوب مي     

  . مند نيز استخراج نمود ت تا بتوان از آن قاعده ضابطهدر اين متون و اقوال، مستلزم تدقيقي اس
دهـد كـه همگـي ايـن آداب، حـول محـور               غور در اين قسم از آداب تجارت در فقه، نشان مي          

چرخنــد و صــرفاً در صــورت اضــطرار و ضــرورت   اصــالت آزادي اراده در بــازار و معــاملات مــي
اصالت بر بازار رقابتي است كـه در آن فعـالان           از اين رو در فقه اسلامي نيز        . استثناءپذير خواهد بود  

با اين حال اين امر بـه معنـاي         . و طرفين معاملاتي، مطابق اراده خويش به اعمال حقوقي روي آورند          
بنـابراين،  . آن نيست كه اين آزادي اراده به حدي باشـد كـه موجـب افسارگـسيختگي بـازار گـردد                   

 محتـسب  و وظايف    حسبهاز اين روست كه     . سهيل نمايد نهادي لازم است تا اين فرايند را در بازار ت         
كننده و قوه اجرايي تسهيل بازار و بناي بازارها و متـولّي رونـق داد و سـتد                    بايست بازوي عمل    را مي 
البته ورودي اين امر بسته به نوع بازارهـا  . شمار آورد در بازار اسلامي به) Esposito,2003: 114(سالم

) بـازار (پذير  طلبد كه در بازارهاي رقابت      تصاد، خود قواعد مجزّايي را مي     و چگونگي نظم مبتني براق    
از طريـق مقـررات     ) نابـازار (ناپـذير   در قالب مقابله با انحصار و تسهيل رقابت و در بازارهـاي رقابـت             

  .كند گذاري نمود پيدا مي بخشي و عنداللزوم؛ قيمت
» حفظ تماميت بـازار   « را   حسبهابتي  ترين وظيفه رق    ، مهم محتسبهاي اقتصادي    از ميان صلاحيت  

بنـابراين؛ حفـظ رقـابتي كـه        .  قلمداد نمود  حسبههاي   دانستيم كه بايد آن را وجه مشترك صلاحيت       
ترين مصاديق آن  پذيرد، ممكن است به صور گوناگوني جلوه كند كه مهم  صورت ميحسبهتوسط 

  .دهيمرا در اين مقال مورد ارزيابي قرار مي
  

   و نظام بخشيدن بداننظارت بر بازار
مراد از نظارت بر بازار و نظام بخشيدن بدان در منابع اسلامي، علاوه بر سـلامت بـازار از حيـث                     

  .باشداخلاق حسنه، نظم عمومي و عدم امتزاج حلال و حرام، نظام ظاهري فيزيكي نيز مي
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 شـيخ صـدوق،     ؛662: 2، ج   ق    ه 1407كلينـي،   (1از برخي احاديث وارده در مورد بازار مـسلمين        
شود كه اصولاً بازار  گونه دريافت مي اين) 34: 7، ج  ق  ه1414؛ محقق كركي، 270: 4، ج  ق   ه1409

 تحت نظارت حكومـت     حسبههاي وابسته به آن جزء اموال عمومي بوده كه در قالب نهاد              و عمارت 
سـلام را نهـادي   توان ماهيت بازار در نظام حقوقي ا   از اين جهت مي   . شده است   اسلامي محسوب مي  

  .حساب آورد دولتي بهعمومي و غير
در تعاليم رقابتي اسلام رعايت جزئيات آداب نيز مد نظر است تـا مبـادا از جهـت عـدم رعايـت                    

از اين رو روايات فراواني بـر لـزوم سـلامت بـازار             . اصول رقابتي بازار مسلمين با حرام ممزوج شود       
كس كـه بـه داد و سـتد         ره ـ«: اي ديگر عبارت اسـت از       هدلالت دارند كه علاوه بر موارد فوق، نمون       

ربا، قسم، پوشاندن عيب، ستايش كالا هنگام فروش آن و      : پردازد بايد از پنج خصلت پرهيز كند        مي
  ).14: 7، ج  ق1406؛ مجلسي،150: 5، ج1407كليني، (»2سرزنش از آن در وقت خريد

  
  حسبه ي بزرگ براي رسالت:حفظ بازار

 حقوقي نوين، به منظور حفظ بازار ضوابط و مقرراتي در نظر گرفته شـده كـه                 هايدر ميان نظام  
توان به قواعد راجع به كميسيون تجارت فدرال در آمريكا، شوراي رقابت در ايران        از جمله آنها مي   

گونه ضـوابط و نهادهـا بـسيار كمتـر از            بديهي است عمر اين   . 3و كميسيون اتحاديه اروپا اشاره نمود     
اي فـراوان    داراي تجربـه   حـسبه بتي در اسلام است؛ چرا كه در نظام رقابتي اسـلام، نهـاد              ضوابط رقا 

در اين مقام بـه     . زدني است است كه علاوه بر كاركردهاي اخلاقي و ديني، كاركرد رقابتي آن مثال           

________________________________________________________________ 

: السلام فرمـود  اميرالمؤمنين عليه»  أمَِيرُ الْمؤمِْنِينَ ع سوقُ الْمسلِمِينَ كَمسجدِِهِم فَمنْ سبقَ إِلىَ مكَانٍ فَهو أَحقُّ بِهِ إِلىَ اللَّيلِ  و قَالَ   « -1
 آن مكـان  بازار مسلمانان مانند مساجد آنان است، پس هر كس بامداد به جايى كـه صـاحب معـين نداشـت سـبقت گرفـت او بـه                

  ) 240: 23، ج  ق ه1429ي،بروجرد(» .سزاوارتر است از ديگران تا شب سر رسد
 خَمـس    فَلـْيحفَظْ    و اشْتَرىَ    باع   منْ  عليِ بنُ إبِرَاهِيم عنْ أبَِيهِ عنِ النَّوفَليِ عنِ السكوُنيِ عنْ أبَيِ عبدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ص                   -2

  .خِصالٍ و إِلَّا فَلاَ يشْتَرِينَّ و لاَ يبِيعنَّ الرِّبا و الحْلْف و كِتْمانَ العْيبِ و الحْمد إِذَا باع و الذَّم إِذَا اشْتَرىَ
 يـالات  اروپـا و ا    يـه حاد اتّ يـران، در ا (ي  رقابت  نظارت بر بازار   ي حقوق يمطالعه نهادها «مقاله  : براي مطالعه در اين خصوص رك      -3

هـاي حقـوقي، دانـشگاه امـام      مجلـه پژوهـشنامه انديـشه     ). 1392(نگـارش محمدحـسن صـادقي مقـدم و محمـد صـادقي            . »)متحّده
  .قزوين) ره(خميني
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 در نيـل بـه تماميـت بـازار پرداختـه و بـا تفحـص در احاديـث و روايـات                      حسبهذكر رسالت بزرگ    
  .ز اين مهم را متذكر خواهيم شدمصاديقي ا

 كه رابطه وثيق و نزديكي با حفظ بازار دارد، نظارت بر سلامت             محتسبهاي   از جمله صلاحيت  
فروشي، منع احتكار     گيري وزن و كيل، جلوگيري از گران      ها، نحوه سنجش و اندازه    و صحت پيمانه  

  .)319-318: 23، ج  ق  ه1429ي،روجردب(1و برقراري عدالت در ترازوهاست
 در تحقق سلامت بازار اقتصادي، نظارت بر سلامت كالاهاي          محتسباز ديگر موارد صلاحيتي     

عرضـه شـده از حيـث عــدم تـدليس، فريـب و نيرنـگ، شــفافيت در معـاملات، حمايـت از حقــوق         
  .قابل امعان نظر خواهد بود... فروشي و احتكار وكننده، جلوگيري از گرانمصرف

و مقولـه   » شـفافيت در بـازار    «ديق فـوق، بـه علّـت اهميـت و عموميـت             براي بحث بيشتر در مصا    
» گـذاري قيمـت «و  » احتكار«كنيم و بحث از     ، تنها به همين دو مورد اكتفا مي       »كننده  حقوق مصرف «

   .گذاريم را به مباحث آتي وا مي
 بحـث را  ترينكننده در فقه اسلامي، مهم در حقوق مصرفحسبهدر بحث از بعد رقابتي ناظر به       

صـنف و   به مربوط شارع، حمايت فقهي، گونه مورد اشاره قرار داد كه معمولاً در متون توان اينمي
نمونه بـارز رقـابتي   . گردداست كه حسب مورد شامل هر دو طرف معامله مي قشرضعيف در معامله

يــع ب«تــوان انــد، مــيبــدان نائــل گرديــده» التجــاره آداب«ايــن امــر را كــه معمــولاً فقهــا در بحــث از 
داخـل   بـه  را آن خواهنـد مي كه گروهي از را جنسي موجب آن مشتري  دانست كه به»الركبان تلقّي

حقّ  شارع، حالت، اين در خرد ومي شهر، در آن قيمت از اطلاع و شهر به ورود از شهر ببرند، قبل
؛ 257:   ق  ه1405، ؛ حلّـي 15-14: 2، ج  ق ه1408محقّق حلّي، (است  داده فروشنده به را غبن خيار

،   ق    ه 1417؛ شهيد اول،    10: 2، ج   ق    ه 1413 و   170: 12، ج   ق    ه 1414و  160: 1تا، ج   علّامه حلّي، بي  
________________________________________________________________ 

واد الْمنَـافِعِ و             ثُم استوَصِ باِلتُّجارِ و ذوَيِ الصنَاعاتِ و أوَصِ بِهِم خَيراً الْمقِيمِ مِنْهم و الْمضْطَرِ              -1 بِ بِمالِهِ و الْمتَرَفِّقِ بِبدنِـهِ فَـإنَِّهم مـ
اببـ             أَس  ركِ و سـهلِك و جبلِـك و حيـثُ لَـا يلْتـَئِم النَّـاس لِمواضِـعِها و لَ ا الْمرَافِقِ و جلَّابها مِنَ الْمباعدِِ و الْمطاَرِحِ فيِ برِّك و بحـ

 ِذلَك عم لَماع و ِاشيِ بِلَادكوفيِ ح و ضْرَتِكِبح مهورُأم تفَقََّد لاَ تخُْشىَ غَائِلَتُه و ْلحص و ائقَِتُهب لاَ تخُاَف سِلْم ما فَإنَِّههلَيونَ عتَرِءجي
          اح اً قَبِيحاً وُشح ضِيقاً فاَحِشاً و ملَـاه                  أَنَّ فيِ كَثِيرٍ مِنْهْلَـى الوع ـبيع ه وامْضَرَّه لِلعم ابب ذَلِك اتِ واعكُّماً فيِ الْبِيَتح نَافِعِ وتِكاَراً لِلْم

عدلٍ و أَسعارٍ لاَ تجُحِف باِلفَْريِقَينِ مِنَ فاَمنَع مِنَ الِاحتِكاَرِ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه واله منَع مِنْه و لْيكُنِ الْبيع بيعاً سمحاً بِموازيِنِ              
  .الْبائِعِ و الْمبتَاعِ فَمنْ قاَرف حكْرهَ بعد نَهيِك إِياه فَنَكِّلْ بِهِ و عاقِب فيِ غَيرِ إِسرَافٍ



  ) پژوهشي-علمي(1392 و زمستان زيي، پا4شمارة، يدانشنامه حقوق اقتصاد                                        90

االله  ؛ ميرزاحبيـب 288: 2، ج  ق  ه1411؛ شـيخ انـصاري،   339: 12، ج1419؛ حسيني عاملي،  179: 3ج
  ). 13: 2، ج ق  ه1410يي، ؛ خو652:   ق  ه1417؛ شهيد صدر، 428-427:  ق  ه1407 رشتي،

 از حوصـله ايـن نوشـتار خـارج          - به نحو خاص   -كننده  با توجه به اينكه بحث از حقوق مصرف       
كنيم؛ اما اين را هم بايـد در نظـر بگيـريم كـه از مـصاديق ديگـر                   است، تنها به همين مورد اكتفا مي      

 محتسبنيز در نظر داشت و      توان در زمينه تماميت بازار        كننده در فقه اسلامي كه مي     حقوق مصرف 
آوري كـالا و خـدمات سـالم و           بـه دسـت    قّح ـ: را متولّي حفـظ رقابـت در آن دانـست، عبارتنـد از            

...  حمايـت دولـت و      برخورداري از  حقّ،   انتخاب حقّ كامل،    برخورداري از اطلاعات   حقّيب،  ع بي
ان متولّي بازار در فقه  به عنومحتسباز اين رو بر ). 87-82: 1390،  الاسلامييخش و رهنمون: رك(

اصـل  : هـايي از جملـه  الـذكر، مقولـه  هـاي فـوق   اسلامي لازم است كه علاوه بر وظايف و صلاحيت       
و لـزوم صـحت     ) منـع رانـت و اطلاعـات نهـاني        (شفافيت بازار، اصل دسترسي يكسان به اطلاعـات         

د تـا از ايـن طريـق      گري حسابرسي را در نظر بگيـر      هاي اطلاعاتي بازار بر اساس اصول گزارش      داده
بايست ناظر به تحريم ربا، نهي از غـبن،         ها را مي  نيل به بازار رقابتي تسهيل گردد كه مبناي فقهي آن         

  .و جلوگيري از فريب و نيرنگ در بازار و معاملات محسوب نمود1تدليس، تغرير
  
  گيري از احتكار در بازار جلو

الباً اموري هستند كه به فراخـور مـسائل          برشمرديم، غ  محتسبهاي رقابتي    آنچه كه از صلاحيت   
 كه در منابع فقهي به محتسبلكن در وظيفه و صلاحيت رقابتي . باشد مي حسبهجديد قابل تطبيق بر     

 -البلاغـه   نهـج :رك(، مذمت ربا و منع احتكـار )گذاريتقيم(اند، بحث از تسعيروفور بدان پرداخته 
  .است )53نامه

» حبس كالا و طعام به اميـد افـزايش قيمـت      «احتكار تحت عبارت    برخي از فقهيان با بيان مفهوم       
؛ نراقـي،  14:  ق ه1310؛ بهبهـاني،  218: 3، ج  ق   ه1410شـهيد ثـاني،   (2اند  قائل به حرمت احتكار شده    

________________________________________________________________ 

  . باشد فعليياتواند قولي مند كردن او به معامله كه مي ه براي علاقين، دادن طرف معامله با روشي دروغيبفر -1
و الأقوى تحريمـه مـع اسـتغنائه عنـه، و حاجـه النـاس إليـه، و هـو اختيـاره فـي                      . و احتكار الطعام و هو حبسه بتوقع زياده السعر         -2

  »الجالب مرزوق، و المحتكر ملعون»:  الدروس، و قد قال النبي صلى اللّه عليه و آله
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؛ خـويي،  294: 2، ج ق ه1411؛ شيخ انصاري،    351: 12، ج  ق   ه1419 ؛ حسيني عاملي،  55:  ق   ه1425
  ) .   13: 2، ج  ق  ه1410

يا أَيها العْزِيزُ « الأحكام ذيل آيه شريفه  وم فاضل مقداد در كتاب كنزالعرفان و در بيان آياتمرح
در اينجا دو حكـم در مـورد احتكـار          «: تصريح نموده است   1»مسنا و أهَلنََا الضُّرُّ و جئِْنا ببِِضاعةٍ مزْجاةٍ       

 :گردد ذكر مى
احتكـار  «: فرمودنـد ) الـسلام  عليـه (ون امـام صـادق      كراهت دارد، چ  احتكار  :  گفته شده است   -1

  .كردن طعام و درمانده گذاشتن مردم، كراهت دارد
: تر است، چون در حديث آمده است        احتكار حرام است و اين قول صحيح      :  گفته شده است   -2

تـا،   بـي (» باشـد  ي روزى مورد رحمت خدا و محتكر دور از رحمت خدا و ملعـون مـى        جلب كننده «
  ). به بعد47: 5، ج1409؛ منتظري، 525: 2ج

مانـد كـه از مـوارد         ، ترديدي بـاقي نمـي     »حفظ تماميت بازار  « در   محتسببا عنايت به صلاحيت     
، مقابله بـا احتكـار و اجبـار بـه فـروش كـالاي احتكـار شـده                   »حفظ بازار « براي   محتسبلزوم ورود   

را بايد با توجه به نـوع بازارهـا متفـاوت           اما نحوه إعمال اين وظيفه      ). 56 : ق   ه1425 ي،نراق(باشد    مي
چرا كه در اقتصاد كنوني، ما با در نوع اقتصاد مواجهيم؛ يك نـوع، اقتـصاد دولتـي اسـت و                     . دانست

پـذير و     نوع ديگر آن، اقتصاد خصوصي است كـه قـسم اخيـر خـود، بـه دو قـسم بازارهـاي رقابـت                      
متـولّي حفـظ    «، بـديهي اسـت كـه بـراي          بنـابراين . ناپذير قابل تفكيك خواهـد بـود        بازارهاي رقابت 

هاي اقتصاد خصوصي وجود دارد ولي نحوه ورود وي در            امكان ورود به هر دو نوع از قسم       » رقابت
گذاري و از مجـرا       بازار، به جهت منع انحصار و از مجراي حقوق رقابت، و در نابازار به دليل قيمت               

  .2و خروجي مقررات بخشي خواهد بود
  
 :گذاري كالاها بندي و قيمت نرخ

ــازار«نقطــه ثقــل تفكيــك  ــازار«از » ب ــابتي فقهــا مــي » ناب ــه آراء رق ــا توجــه ب  بايــست بحــث را ب
________________________________________________________________ 

 88، آيه)12(سوره يوسف -1

 آن بـر گـستره إعمـال        ري بـازار از نابـازار و تـأث        كيتفك«). 1393.( محمد ،يصادق: عه تفصيلي در اين خصوص رك     براي مطال  -2
 ).ع(دانشگاه امام صادق:  تهران،ي دكتر محمود باقريي به راهنما،ي ارشد حقوق خصوصي كارشناسنامه انيپا» حقوق رقابت
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از اين رو در اين مبحث به طور اختصار به رويكرد فقهـا در مـورد                . در بازار دانست  » گذاري  قيمت«
ثابت كنيم كـه     را در اين امر مشخص نماييم و         حسبهپردازيم تا از اين طريق نقش         گذاري مي   قيمت
  .به درستي قابل تمييز است ناپذير ت از بازار رقابپذير ه اسلامي تفكيك بازار رقابتدر فق

در حقوق رقابت اسلامي اصولاً بازار و داد و ستد بر روند طبيعي و آزادي مبادلات و عرضـه و                    
رغـم ايـن كـه       لـي بـا ايـن حـال، ع      . گذاري را نـدارد     تقاضا استوار است و حاكم ابتدائاً اختيار قيمت       

گذاري فتوا  گذاري و منع تسعير وجود دارد و غالب فقها بر حرمت نرخ روايات فراواني بر رد قيمت 
البتـه ايـن    . 1انـد   گذاري شـده    اند، برخي فقيهان در شرايط اضطرار و خاص قائل به امكان قيمت             داده

 نظر گرفتن آراء كلّي فقيهان، بلكه در پي آن است كه با در. مقاله به دنبال ذكر اقوال مختلف نيست   
 لازم اسـت ميـان بازارهـا از         حسبهثابت نمايد كه براي تدوين حقوق رقابت اسلامي از مجراي نهاد            

ــت ــث رقاب ــود  حي ــذيري تفكيــك نم ــه    . پ ــا در زمين ــتدلال فقه ــر اس ــا، ب ــه م ــده تكي ــن رو عم از اي
الفت تسعير با قاعده تـسليط،      بايست عبارت از مخ     ها را مي    باشد كه آن    مي» تسعير«و  » گذاري  قيمت«

  .  دانست3 و روايات وارده2مخالفت با تجارت رضايتمندانه و آزادي اراده
، برخـي ابعـاد حقـوق رقابـت را در فقـه اماميـه               لفان در زمينه حقوق رقابت اسـلامي      برخي از مؤ  
انـد،    دهاي نكـر    اما نكته مهمـي كـه بـدان اشـاره         ) 117-86: 1390رشوند بوكاني، (اند    كنكاش نموده 

در نظرگـاه   » ناپـذير   بازارهـاي رقابـت   «و  » پـذير   رقابتبازارهاي  «جايگاه ابزارهاي كاربري فقهي در      
گيري از نظرگاه فقهاي اماميه از جايگاه و نقـش قاعـده              ايشان در نتيجه  . حقوق رقابت اسلامي است   

صلاح نظام معـاملاتي    حاكم اسلامي موظفّ است براي ا     ... «اند كه     گونه آورده  حقوقي در بازار اين   
امـا در ايـن بـاره قالـب و محـدوده            ) 117: همـان (» در راستاي اهداف مورد نظر شارع مداخله كنـد        

اي   دخالتي شارع براي اصلاح نظام معاملاتي را در قالب قاعده حقوقي رقابت بيان نكرده و با اشـاره                 
گـذاري در شـرايط    ادلهّ قيمت «و» گذاري ادلهّ مخالفان قيمت«گذرا به اقوال مختلف فقهي در قالب    

  .اند به نتيجه فوق نائل گرديده» خاص
________________________________________________________________ 

  . به بعد86: 1390رشوند بوكاني، : در اين خصوص رك -1
 )28آيه/ سوره نساء(» مِنْكُم تَراضٍ عنْ تجِاره تَكوُنَ أَنْ إِلاّ باِلْباطلِِ بينَكُم أمَوالَكُم تأَْكُلوُا لا« -2

3- »      رْتعأَس َولِ اللَّهِ ص لوقِيلَ لِرَس راً فَإِنَ    وِلَناَ سع      تَنقُْص و تَزِيد ارعلأَِلقَْ     الأَْس ا كُنْتـدِثْ لِـي    فقََالَ ع محي ه لَمعِلَّ بِبدج زَّ وع ى اللَّه
  . »فِيها شَيئاً فدَعوا عِباد اللَّهِ يأْكلُْ بعضُهم مِنْ بعضٍ
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قالـب و محـدوده دخـالتي شـارع بـراي           «بنابراين، اين نوشتار در مقام پاسخ بـه سـؤال فـوق كـه               
دهد كه قالـب اصـلي بـراي اصـلاح نظـام              گونه پاسخ مي   ، اين »اصلاح نظام بازار و معاملات چيست     

اما محدوده و نحوه دخالت بر نظام معاملات و بازار را بايـد بـا               .  است حسبهبازار در نظر شارع، نهاد      
  :توجه به مفاهيم بازار و نابازار به تفكيك بررسي نمود و بيان داشت كه

 شارع و مقنن در راستاي نيل به تماميت بازار با دو مقوله متفاوت مواجه اسـت كـه هـر يـك          -1
؛ به عنـوان قالـب نيـل بـه بـازار در حقـوق               حسبهنابراين  ب. نمايد  ساختار حقوقي متفاوتي را طلب مي     

پـذير را دارد، امكـان ورود بـه نظـام نابـازار               گونه كه قابليت ورود به بازارهاي رقابت        اسلامي، همان 
پذير، حاكميـت     را نيز خواهد داشت اما به اين دليل كه در بازارهاي رقابت           ) ناپذير  بازارهاي رقابت (

كنـد، رفتـار اقتـصادي طـرفين          املات حاكم است و آنچه قيمت را معين مـي         اراده و اصل آزادي مع    
گذاري بپردازد بلكه بايد از طريق إعمال قواعد حقوقي رقابـت             بايست به قيمت    باشد، نمي   معامله مي 

اين در حالي اسـت كـه بـراي إعمـال صـلاحيت در نابـازار، صـلاحيت                  . به مقابله با انحصار بپردازد    
ناپـذير بـودن آن،       اهد داشت زيرا در اين نوع از بازارها، به علّت ماهيت رقابـت            گذاري را خو    قيمت

  .بخش خصوصي توان رقابت را ندارد
 نكته آخر در اين بحث آنكه؛ شارع و مقـنن بـه جهـت اصـلاح نظـم معـاملاتي، لازم اسـت                        -2

ن، قالـب نظـام بـازار،    بنـابراي . مند داشته باشد كه متناسب با قاعده و نـوع بـازار باشـد        اي نظام   مداخله
در حالي كه قالـب ورود بـه مقولـه    . آزادي قراردادها و تسهيل رقابت از مجراي حقوق رقابت است   

  . را بايد يكي از مجاري آن دانست» گذاري قيمت«نابازار، قوانين و مقررات بخشي خواهد بود كه 
  

   با حقوق اقتصاديحسبهمطالعه موردي رابطه . 4
تـر و      در مباحـث پيـشين، در ايـن مقـال بـه صـورت دقيـق                حـسبه مـومي از    پس از بيان مفاهيم ع    

در .  در حقوق اقتـصادي اسـلام ذيـل مباحـث مختلـف اشـاره خـواهيم كـرد            حسبهتر به نقش      جزئي
تفكيك بازار از نابـازار اشـاره نمـوده و آن را مـورد بحـث قـرار           حسبه در   نهايت نيز به جايگاه نهاد      

  .خواهيم داد
  

  حسبه ي گرفتن جوانب رقابتيده بر نادييقه معاملات، ادعاپرداختن به ف. 5
دهد كه در منابع اسلامي و تأليفات فقها، مباحـث راجـع بـه     مطالعه منابع فقهي به خوبي نشان مي    
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مورد » كتاب المكاسب «و  » كتاب البيع «،  »كتاب التجاره «مقوله بازار و اهميت آن ذيل مباحثي چون         
 محتـسب  و حـسبه وظـايف  هـاي مهـم    زمينـه  ميـان بحـث از بـازار كـه از          اشاره قرار گرفته و در اين     

   .شود، كمتر به عنوان باب يا كتابي مجزاّ و يا مبحثي منسجم در نظر گرفته شده است برشمرده مي
 ييهاتنها نمونه ،  ستد مقرر شده است    و ابواب معاملات براي داد    ضوابطي كه در  رسد  به نظر مي  

 . كـرد   به ابـواب معـاملات بـسنده       يد نبا در اين زمينه   است و    ي اسلام  فقه دررقابتي كردن بازار     يبرا
اي بازار؛  تمامي ابعاد و زمينه  شود بلكه  خلاصه نمي  يدار فروشنده و خر   ياندر قرارداد م  امر،   ين ا يراز

 از ايـن    .يـرد گمي بر  را در  فعالان بازار  يگر و د  ده، خريدار، فروشنده  كنن اعم از توليدكننده، مصرف   
 بوده كه ملتزم بوده اسـت تـا         حسبهو آنچه در اين باره مسلّم است، نظارت بر بازار از وظايف مهم              ر

توان ايـن     سان مي   بدين. هاي و منويات اسلامي را در حيطه بازار به منصه ظهور و اجرا گذارد               آموزه
اختن به امور راجـع  دانان در پرد امر را مورد نقد قرار داد و بيان داشت كه بهتر است فقيهان و حقوق       

هاي مختلـف آن را مـورد كالبـد شـكافي              نيز توجه نموده و زمينه     حسبهبه بازار، به ابعاد رقابتي نهاد       
شود كه بتوان دريافت كـه بـا توجـه بـه اهميـت       درك ضرورت اين امر زماني محقّق مي    . قرار دهند 

 را در نظـر گرفـت كـه    حـسبه تـوان نهـادي بـه نـام      بازار و لزوم اجراي دستورات اسلامي در آن مي       
 از جمله نهادهايي چـون سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، شـوراي رقابـت،                  ؛كنونيهمانند نهادهاي   

 به ايـن    حسبهالبته تشبيه   . هاي فراواني داشته باشد    قابليت... سازي، بانك مركزي و     سازمان خصوصي 
الـذكر    نيـست؛ بلكـه نهادهـاي فـوق    حسبهنهادي عمومي غير دولتي به معناي تقدم نهادهاي نوين بر    

تـوان قواعـد      وضـوح مـي    از سوي ديگـر بـه     . تنها براي تقريب بحث به ذهن مورد اشاره قرار گرفت         
 إعمال نمود كه اين خـود       -ها نام برده شد      كه از برخي از آن     -را بر تمامي اين دسته از نهادها      حسبه  

از اين رو در حال حاضر نهادهـايي از          .استفرد در فقه اسلامي      گواهي بر پويايي اين نهاد منحصربه     
هاي محوله اقتصادي و     جمله سازمان تعزيرات حكومتي و نهادهاي مورد اشاره، در جهت صلاحيت          

 و به   حسبهها را در قالب نهاد        رسد بتوان بسياري از وظايف آن       اند ولي به نظر مي      رقابتي نهادينه شده  
منـد كـردن آن، از تـشتّت و تعـدد نهادهـاي               حيث با نظـام   نحو احسن مورد تدقيق قرار داد و از اين          

  .رقابتي نيز جلوگيري نمود
  

   حسبهاي از  تأملي در معرّفي حقوق رقابت به عنوان زمينه
 در حقوق اقتصادي اسلام معرفي گرديد، ايـن پرسـش بـه ذهـن               حسبههايي كه از نهاد      با قابليت 
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حد هم فراتر گذاشت و صراحتاً مبنا يـا ابـزار فقهـي و              توان قدم را از اين        گردد كه آيا مي     متبادر مي 
   دانست؟ حسبهاسلامي حقوق رقابت را 

 ارائـه شـد و نيـز    حـسبه پاسخ به اين پرسش شايد اندكي دشوار باشد اما با تعريفي كه از مفهـوم          
چنـين  و هم ) 1666: 2، ج 1376ين،مع ـ(يدن   كـردن، انتظـار كـش      ي نگهبـان  اصطلاح رقابت؛ به معنـاي    

 معنا از رقابت    ين هم يزن» حقوق رقابت  «اصطلاح،در  توان نتيجه گرفت كه       مي ،حقوق رقابت معناي  
 خـود اسـت و      ي تجـار  يـب  مراقـب رق   يگـر   بـازار، هـر كـنش      يطمورد نظر است؛ چـرا كـه در مح ـ        

از ايـن   . )6: 1391ي، فارسان يغفار ( او را به دقت تحت نظر دارد تا مبادا مغلوب او شود            هاي  يتفعال
  قلمداد  حسبهعا گزافه نيست كه لااقل يكي از مباني فقهي و اسلامي حقوق رقابت را نهاد                رو اين اد 

 بـازار   يدبا را   حسبه،  )ناپذير  بازار رقابت (و نابازار ) پذير  بازار رقابت (كنيم؛ اما اينكه آيا در تقابل بازار      
 كـه در  دانـست نابازار  يا اينكه آن را ،حساب آورد هو ابزار كنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت ب     

اي  ه باشد، محلّ بحث فراوان است كه در مباحث سابق اشـاره   را لازم داشت   ي خود، مقررات بخش   يپ
  .بدان نموديم و در مبحث نهايي اين نوشتار نيز به تفصيل بدان خواهيم پرداخت

  
  ؛ نهادي در راستاي نيل به بازار و نابازارحسبه

بـراي حقـوق     يابـزار  را بـه عنـوان       حـسبه ت كه بتوان نهـاد      مطالب فوق اين نتيجه را در پي داش       
از ايـن رو پـذيرش ايـن    . اقتصادي اسلامي و الگويي براي تفكيك بازار از نابازار در فقـه، پـذيرفت     

اي براي تمايز بـازار از نابـازار          ملاك و مميزه   حسبهسازد كه نهاد      مبنا، اين نكته را به ذهن متبادر مي       
 را بتـوان بـه عنـوان نهـاد حـافظ رقابـت و مـدافع تماميـت بـازار                     محتسب  و  باشد در حقوق اسلامي  

 بـه عنـوان سـمبل و متـولّي حفـظ رقابـت در حقـوق                 محتـسب  و   حـسبه اما شناسايي   . شناسايي نمود 
بلكه شايسته است تا از طريق      . اقتصادي اسلام بدين معنا نخواهد بود كه براي آن حد و مرزي نباشد            

پـذير و      تـوهم يگـانگي بازارهـاي رقابـت        رفـع  ضـمن پـذيري،     يـث رقابـت   تفكيك انواع بازار از ح    
 بازار تسهيل حقوق رقابت كه همان ي واقعيگاه جاناپذير در حوزه حقوق اقتصادي،      بازارهاي رقابت 

 بـا   حسبه براي درك دقيق اين مهم در مبحث آتي به نسبت            . مشخص شود  ، در حقوق اسلامي   است
خواهيم پرداخت و وضـعيت حقـوق       ) نابازار(ناپذير    و بازار رقابت  ) زاربا(پذير    دو مقوله بازار رقابت   

  . سازيم اقتصادي اسلام را در اين زمينه نمايان مي
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  با بازار و نابازارحسبهتناسب ميان 
تـوان بـازار را     هايي از اقتصاد، حقوق رقابت قابليت إعمال را دارد و از اين حيـث مـي                  در بخش 

هاي ديگري از اقتصاد، به دلايل        در حالي كه در بخش    .  انحصار مقابله كرد   حفظ و تسهيل نمود و با     
بـه عبـارتي   . ماهوي و ساختاري قواعد رقابت قادر به تنظيم و نيل به اهدافي نظير اهداف بازار نيست      

 يـق  بخـش از اقتـصاد را از طر        يـن  ا يـد لـذا با  . شـود   ها اجـرا نمـي      حقوق رقابت معمولاً در اين بخش     
بـازار  « بخـش اخيـر اقتـصاد را        1.منـد نمـود     ضـابطه   خاص ي حقوق يبه عنوان ابزارها   يمقررات بخش 

اي است كه نيروهاي رقابتي قادر به فعاليت          ناميم كه ساختار آن به گونه       مي» نابازار«يا  » ناپذير  رقابت
صر در حالي كـه عن ـ . ها و مشكلات فراواني همراه خواهد بود       نخواهند بود و يا فعاليت آنان با هزينه       

پذير در تمييز از بازار رقابت ناپذير، ويژگي دادوستد داوطلبانه و آزادي انتخاب               اساسي بازار رقابت  
 بـا  حسبهبا درك تفاوت بازار از نابازار، حال به بررسي تعامل نهاد  ). 161-159: 1376 ي،رنان(است  

 نمـودي از حقـوق      ؛ را كـه   حـسبه پردازيم و در نهايت ثابت خـواهيم نمـود كـه              ها مي   هر يك از آن   
پــذير قابليــت ورود دارد و هــم در زمينــه  رقابــت اســلامي دانــستيم، هــم در مــورد بازارهــاي رقابــت

بنابراين بايد امكان إعمال آن را هم در حقوق رقابت و هم مقـررات              ). نابازار(ناپذير  بازارهاي رقابت 
ناپـذير متفـاوت بـوده و          رقابـت  پذير و    بر بازارهاي رقابت   حسبهاما إعمال نهاد    . بخشي صادق بدانيم  

كند كه نوع دخالت آن در بازار، به منظـور جلـوگيري از انحـصار، ولـي در                    بدين صورت جلوه مي   
تواند   محتسب نمى «بنابراين اين كه برخي فقيهان معتقدند       . گذاري خواهد بود    نابازار به منظور قيمت   

 پـس نبايـد امـام و والـى در ايـن             دست خداوند اسـت    هگذارى كند، چرا كه نرخ ب       روى اجناس نرخ  
گذارى حـرام اسـت و در زمـان پيـامبر هـم               هاى قحطى، زيرا نرخ    مسأله دخالت كنند به جز در سال      

ها بالا رفت به آن حضرت عرض كردند اى پيامبر خدا بـراى مـا نـرخ مـشخص كـن حـضرت                         نرخ
هـا را تعيـين        و نـرخ   رسان است   دهد و روزى   گيرد و مي    خداوند تبارك و تعالى است كه مى      : فرمود

________________________________________________________________ 

 ري بـازار از نابـازار و تـأث   كي ـتفك«). 1393.( محمد،يصادق: براي مطالعه تفصيلي در اين خصوص و معناي بازار و نابازار رك       -1
دانشگاه :  تهران ،ي دكتر محمود باقر   ييبه راهنما  ،ي ارشد حقوق خصوص   ي كارشناس نامه  انيپا» عمال حقوق رقابت  آن بر گستره إ   

 ).ع(امام صادق
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را بايـد نـاظر بـه بازارهـاي         ). 282: 2، ج   ق   ه1409 ؛ منتظـري،  439: 3، ج 1409منتظـري،   (» 1كند  مى
طـور كـه      پذير دانست كه البتهّ إعمال آن در عرصه نابازار نه تنها مـردود نيـست، بلكـه همـان                    رقابت

  .يابد  مي رات بخشي تحققاشاره كرديم، لازم و ضروري هم خواهد بود كه اين مهم از طريق مقر
 ي بـر بازارهـا    ي مبتن يحقوقفقهي و   قواعد  با توضيحات فوق اين نتيجه به دست خواهد آمد كه           

 و  يرپـذ    رقابـت  ي كـه بازارهـا    يـن  ا ينچن ـ  و هـم   يـستند  ن يكـسان  يرناپذ   رقابت ي و بازارها  يرپذ  رقابت
 يوق رقابت و مقـررات بخـش       به مثابه مركز ثقل و هسته سخت حق        يب، به ترت  يرناپذ   رقابت يبازارها

   تلقـي  يـز  ن ي و عقل ـ  ي اسـت، ضـرور    يعي امري طب  ينكهها در عرصه عمل علاوه بر ا         آن يزهستند، تما 
 بـدين معنـا     . بنابراين، در زمينه تعامل بازار و نابازار لازم است ايـن ترتّـب رعايـت گـردد                 .گردد  مي

 ماحصل و مولـود  كه يد؛ در حال بازار و حقوق رقابت به حساب آوريد را با يمولود اقتصاد خصوص  
 لـذا   . را بـه ارمغـان خواهـد داشـت         خـشي  خـود، مقـررات ب     ي نابازار اسـت كـه در پ ـ       ي،اقتصاد دولت 

 را در   حـسبه  نيز اين تفكيك را در نظر داشت و          حسبهبايست در حيطه معاملات رقابتي مرتبط با          مي
  .رار دادبرداري ق ناپذير مورد بهره پذير و رقابت هر دو بازارهاي رقابت

  
  گيري بندي و نتيجه جمع. 7

توان انكار كرد كه كـارايي  اي حقوق و اقتصاد اين ضرورت را نمي در بررسي روابط ميان رشته    
در . هاسـت  و نوع تعامل قواعد حقوقي با آن جوانب بازارها ر گرو بررسي همهنظم حقوقي رقابت د 

.  رقابـت بـيش از هـر چيـز اهميـت دارد        اين ميان درك نهادهاي حقوقي براي نيل به قاعده حقـوقي          
هـاي كهـن    اي بـديع اسـت و در نظـام        شايد در بادي امر، با اين اسـتدلال كـه حقـوق رقابـت مقولـه               

اما ايـن نوشـتار بـا بررسـي         . جايگاهي ندارد، وجود نهادهاي رقابتي در اسلام مورد ترديد واقع شود          
 رقابتي اسـلامي را بـراي هميـشه مطـرود و            گونه ترديدها عليه نظام    در حقوق اسلامي اين    حسبهنهاد  

 به عنوان نهادي فرابخشي حسبههاي اسلامي به معرفي نهاد  بلاوجه نمود و بر اساس قواعد و رهيافت

________________________________________________________________ 

 فلا يتصرفّن فيه الإمام و الوالي، فإن فعل ذلك إلاّ    - تعالى -و لا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها، فإن المسعر هو اللّه            -1
: »ص«فقـال رسـول اللّـه    . يا رسول اللّه، سعر لنـا : فقالوا» ص«ن ذلك محرمّا، إذ غلا السعر على عهد رسول اللّه في سنين القحط كا   

  . هو القابض و الباسط و الرازق و المسعر، و إنيّ لأرجو أن ألقى اللّه و ليس أحد يطالبني بمظلمه في نفس و لا مال- تعالى-إنّ اللّه«
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  . ناپذير پرداخت پذير و رقابت و عمومي غيردولتي در تحقق بازارهاي رقابت
 و حمـل    نابـازار  و   بـازار ز  توان به نتايج زير منتهي نمود كه درك جـامع ا            ماحصل نگارش را مي   

  : اين نتايج را به دنبال خواهد داشتحسبهها بر نهاد آن
 بيشتر در ابواب حكـومتي از جملـه امـر بـه معـروف و نهـي از                حسبه در منابع اسلامي مفهوم      -1

از ايـن   .  نوشته جامعي وجود ندارد    حسبهمنكر بحث شده و در زمينه حقوق رقابت اسلامي مبتني بر            
 . حاضر در مقام پر كردن برخي جوانب اين خلأ بر آمده استرو نوشتار 

 در حقـوق اسـلامي، شـاخ و بـرگ دادن        حـسبه  رقـابتي     شايد از دلايل عدم توجه به كارايي       -2
اي كـه فقيهـان جوانـب مـرتبط بـا بـازار را در          گونـه  فراوان بـه ابـواب عقـود و معـاملات باشـد؛ بـه             

آورده و از ذكــر آن در قــالبي مجــزا اجتنــاب » المكاسـب كتــاب«و » البيــع كتــاب«، »التجــاره كتـاب «
 .اندورزيده

 در حقـوق اسـلامي داراي صـلاحيت و كاركردهـاي     محتـسب  و متـولّي اجرايـي آن؛      حسبه -3
هاي عـام و     توان به دو قسم صلاحيت    متعددي است كه اين صلاحيت را با عنايت به هدف مقاله مي           

نظـارت بـر بـازار و       «:  عبارتنـد از   حسبههاي رقابتي     صلاحيت اهم. هاي رقابتي تقسيم نمود    صلاحيت
گــذاري كالاهــا در بازارهــاي    امكــان قيمــت «و » جلــوگيري از احتكــار «، »حفــظ تماميــت آن 

 .»ناپذير رقابت
 لازم است ميـان نـوع بازارهـا، كاركردهـاي مختلفـي را              حسبههاي رقابتي     در باب صلاحيت   -4

ر حقوق رقابت، بازار از نابازار به درستي قابل تفكيـك اسـت،             گونه كه د   زيرا همان . متصور گرديد 
 به عنـوان    محتسببنابراين  . باشددر حقوق اقتصادي اسلامي نيز اين تفكيك متصور و قابل قبول مي           

توان آن را بـه مثابـه نهـادي فرابخـشي           يابد و مي  متولّي بازار در اسلام، شخصيت حقوقي مستقل مي       
متفـاوت خواهـد   ناپـذير   پذير و رقابت    حيت وي در بازارهاي رقابت    ال صلا قلمداد نمود كه نوع إعم    

 .بود
تـوان توجيـه نمـود كـه بـه          گونه مـي    از حيث نوع بازار، را اين      محتسب تفاوت در صلاحيت     -5

 ندارند بلكـه رقابـت   گذاري  يمت ق يت قابل يتاً ماه يرپذ   رقابت يبازارهاناپذير،    خلاف بازارهاي رقابت  
نقطـه  از ايـن رو،  .  را فراهم خواهد آورديمت قيلخود موجبات تعده ها خود ب   ر در آن  و منع انحصا  

 در  گـذاري   يمـت ق« بحـث از     بايـست   ي فقها م  يرا با توجه به آراء رقابت     »  بازار از نابازار   يكتفك«ثقل  
 يك  لذا شارع در راستاي نيل به تماميت بازار با دو مقوله متفاوت مواجه است كه هر               . دانست» بازار
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؛ به عنـوان قالـب نيـل بـه بـازار در حقـوق               حسبهبنابراين  . نمايد  ساختار حقوقي متفاوتي را طلب مي     
توان صـلاحيت     را خواهد داشت و نمي    ) ناپذير  بازارهاي رقابت (اسلامي، امكان ورود به نظام نابازار       

لاحيت آن در ايـن  نمود وانگهي نوع إعمـال ص ـ ) پذير بازارهاي رقابت(آن را محدود به مقوله بازار  
چـرا كـه در بـازار،       . گيـرد   بازارها متفاوت است و از قواعـد حقـوقي مخـتص بـه خـود دسـتور مـي                  

كنـد، داد و سـتد و         حاكميت اراده و اصل آزادي معاملات حاكم است و آنچه قيمت را معـين مـي               
ها و تسهيل رقابت از  بنابراين، قالب نظام بازار، آزادي قرارداد     . باشد  رفتار اقتصادي طرفين معامله مي    

در حالي كـه قالـب ورود بـه مقولـه نابـازار، قـوانين و مقـررات بخـشي         . مجراي حقوق رقابت است  
  .خواهد بود

  
  منابع و مĤخذ

 .قرآن كريم
 . هالبلاغ نهج

دفتـر تبليغـات   : قـم . همعالم القربه فى احكـام الحـسب     ). 1408. (إخوه، محمد بن احمد القرشي      ابن ]1[
 .اسلامي

  .دار احياءالتراث العربي: ، بيروت3ج. العرب لسان). 1408. (، محمدمنظور ابن ]2[
كنگـره جهـانى بزرگداشـت      : ، قم 3ج.  كتاب المكاسب  .)ق.ه1415(. ي مرتض ي،انصارى دزفول  ]3[

 .شيخ اعظم انصارى
 -ط( كتــاب المكاســب المحرمــه و البيــع و الخيــارات .)ق.ه1411(.ي مرتــضي،انــصارى دزفــول ]4[

  . منشورات دارالذخائر: قمچاپ اول، ، 2ج. )القديمه
 .الصادق مكتبه: ، تهران3ج. الفقيه بلغه). 1403. (آل بحرالعلوم، سيد محمد ]5[
 بـازار در فقـه      يـت  حقوق رقابت و دفاع از تمام      ).1387. (ي مهد ي، رشوند بوكان  ؛ محمود ي،باقر ]6[

 .86-51 و زمستان، صصييز و حقوق، سال نهم، شماره دوم، پايمعارف اسلام. يهامام
 فـي أحكـام     ه الحـدائق الناضـر     ).  ق    ه 1405. (، يوسف بن احمد بن ابـراهيم      )آل عصفور (بحرانى ]7[

 دفتـر انتـشارات     :قـم   ، د عبدالرزاق مقرم   سي -محمد تقى ايروانى  : حمصح/ ق محقّ .ه الطاهر هالعتر
   .جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اسلامى
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، ترجمـه حـسينيان قمـى،       23، ج .ع فقـه شـيعه    منـاب ).   ق   ه1429. (آقاحسين طباطبـايى  بروجردي،   ]8[
 . انتشارات فرهنگ سبز: ، چاپ اول، تهران  صبورى و محمدحسين-مهدى

بـا تعليقـات   ( رساله عمليه متاجر وحيد بهبهـانى ).  ق  ه1310. ( بهبهاني، محمدباقر بن محمد اكمل     ]9[
 . حاج شيخ رضا تاجر تهرانى: چاپ اول، تهران. )ميرزاى شيرازى

 .جا، انتشارات اميري بي. دارالعلم للملايين). 1368. (سماعيل بن حمادجوهري، ا ]10[
 .الإسلاميه مكتبه: ، تهران12ج. الشيعه وسائل). 1403. (عاملي) شيخ(حرّ ]11[
-ط(ه في شـرح قواعـد العلامّ ـ      همفتاح الكرام ).   ق   ه1419. ( حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد      ]12[

 .  ارات اسلامى، جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر انتش: ، چاپ اول، قم12ج. )الحديثه
تحريرالأحكـام الـشرعية علـى مـذهب        . )تـا   يب ـ( حسن بن يوسف بن مطهر اسـدى      ) علامه(حلّى ]13[

  . السلام البيت عليهم مؤسسه آل:  مشهد  چاپ اول،.) القديمة-ط(الإمامية
رفة الحـلال و   قواعدالأحكام في مع.)  ق   ه1413(. حسن بن يوسف بن مطهر اسدى     ) علامه(حلّى ]14[

 . جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى: ، قم چاپ اول.  الحرام
 چاپ  .) الحديثة -ط(الفقهاء  تذكره  .) ق   ه1414 (. حسن بن يوسف بن مطهر اسدى     ) علامه(حلّى ]15[

  . السلام البيت عليهم مؤسسه آل: ، قم اول
الإسـلام فـي مـسائل الحـلال و          شـرائع   . )  ق   ه1408(. الدين، جعفر بـن حـسن      ، نجم )محقق(حلّى ]16[

 .  مؤسسه اسماعيليان: ، قم م چاپ دو .الحرام
.  الـسرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوى       ).   ق   ه1410( . ادريس، محمد بن منصور بن احمـد       ابن،  حلّى ]17[

 . دفتر انتشارات اسلامى، جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ، چاپ دوم، قم2ج
ترجمـه  .  كنزالعرفـان فـي فقـه القـرآن        ).تـا   بـي (،  )فاضل مقداد (للهّ سيورى حلّى، مقداد بن عبد ا     ]18[

 .111 پلاك،پاساژ قدس: چاپ اول، قم ، بخشايشى، عبد الرحيم عقيقى
جمعـى از   : مـصحح / ، محقـق     چـاپ اول   .  الجـامع للـشرائع     .)  ق   ه1405(. حلّى، يحيى بـن سـعيد      ]19[

 . هلشهداء العلميمؤسسة سيدا: قم محققين تحت إشراف شيخ جعفر سبحانى، 
مؤسـسه تنظـيم و   : ، چـاپ اول، تهـران  2ج. البيـع  كتاب). ق. ه1421. (سيد روح االله ) امام(خميني ]20[

 .نشر آثار امام خمينى
 . نشر مدينة العلم: قم  ،28 چاپ .الصالحين  منهاج ).  ق  ه1410. (، سيد ابوالقاسم)موسوى(خويى ]21[
انتـشارات  : ، چاپ دوم، قـم    2ج. القرآن فقه.  )  ق   ه1405. (هالدين، سعيد بن عبداللّ    راوندى، قطب  ]22[
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 .االله مرعشى نجفى كتابخانه آيه
 . كتابفروشى داورى:  قم. الإماميه، قسم الخيارات  فقه .)   ه1407(. االله رشتى نجفى، ميرزا حبيب ]23[
 . اروپـا  يـه  و اتحاد  يـران  حقـوق ا   يـه،  حقوق رقابت در فقـه امام      .)1390(. ي مهد ي،بوكان رشوند ]24[

  .)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: تهران
 بـازار در    ي نظـام اقتـصاد    يي كـارا  ي موانـع نهـاد    ي نابازار؛ بررس  يا بازار   .)1376(.  محسن ي،رنان ]25[

  .انتشارات سازمان برنامه و بودجه:  تهران.يراناقتصاد ا
 آن قلمرو و كننده مصرف حقوق از حمايت«). 1390. (اسعد، الاسلامي يخش؛  رئوف،رهنمون ]26[

، سـال چهـل و چهـارم،    1 ة شـمار .ي حقـوق اسـلام  ي فقه و مبـان ةمجل. »اماميه و شافعيان قهف در
 .97-77صص

  نظـارت بـر بـازار      ي حقوق يمطالعه نهادها ). 1392. (محمدي،   صادق ؛ محمدحسن ، مقدم يصادق ]27[
ه  دانـشگا .هاي حقوقي پژوهشنامه انديشهمجله ، ) متحّدهيالات اروپا و ا يه اتّحاد يران،در ا (يرقابت

 .ينقزو) ره(ينيامام خم
»  آن بـر گـستره إعمـال حقـوق رقابـت     ري بازار از نابازار و تأث   كيتفك«). 1393.(صادقي، محمد  ]28[

دانـشگاه  :  تهـران ،ي دكتر محمود باقرييبه راهنما ي،   ارشد حقوق خصوص   ي كارشناس نامه  انيپا
 ).ع(امام صادق

 .  شعبه خراسان- دفتر تبليغات اسلامى:قم.  اقتصادنا).  ق ه1417( . د محمدباقرسي) شهيد(صدر ]29[
، چـاپ اول،    4ج. مـن لا يحـضره الفقيـه      ).   ق   ه1409. (صدوق قمى، محمد بن علـى بـن بابويـه          ]30[

 .نشر صدوق: ، تهران اكبر غفارى و محمدجواد صدربلاغى ترجمه على
 .دانشگاه مفيد: منامه مفيد، شماره دوم، ق. نهاد حسبه در منابع فقه شيعه). تا بي(االله صرامي، سيف ]31[
چـاپ دوم،   .   في مجرد الفقـه و الفتـاوى       ه النهاي ).  ق   ه1400( .  ابوجعفر، محمد بن حسن    طوسي، ]32[

 . دارالكتاب العربي: بيروت
، 7ج. جامع المقاصد في شرح القواعد    ).   ق   ه1414. ( على بن حسين  ،  )محقق ثانى (عاملي كركي  ]33[

 . السلام البيت عليهم مؤسسه آل: چاپ دوم، قم
ــاملي ]34[ ــانى(ع ــن)شــهيد ث ــى ، زي ــن عل ــدين ب ــه  ).   ق ه1410( . ال ــه فــي شــرح اللمع الروضــه البهي

 . كتابفروشى داورى: چاپ اول، قم. )كلانتر-ىالمحشّ(الدمشقيه
دفتـر  : چاپ اول، قم  . الإسلام  شرائع هحاشي).   ق   ه1422. ( الدين بن على  ، زين )شهيد ثانى (عاملي ]35[
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 .   حوزه علميه قمانتشارات اسلامى، جامعه مدرسين
، چـاپ   3ج. هالإمامي ـ  فـي فقـه    هالدروس الشرعي ).   ق   ه1417( . محمد بن مكى  ) شهيد اول (عاملى ]36[

 . دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: دوم، قم
رسـاله  . اجراهـاي مـدني نقـض قواعـد حقـوق رقابـت             ضمانت). 1391. (غفاري فارساني، بهنام   ]37[

 .دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران: شته حقوق خصوصي، تهراندكتري ر
: مـصحح /  محقّق   الوافي،  ).  ق   ه1406(، محمدمحسن ابن شاه مرتضى      )ملّامحسن(فيض كاشانى    ]38[

  .  السلام كتابخانه امام اميرالمؤمنين علي عليه: اصفهان ، 1ضياءالدين حسينى اصفهانى، ط 
: چاپ چهـارم، تهـران  . )ه الإسلامي-ط(الكافي).   ق   ه1407( . ن يعقوب ابوجعفر، محمد ب  كليني،   ]39[

 .دارالكتب الإسلاميه
 ، ساكت ين ترجمه محمدحس  .ي اسلام ي يشه در اند  يست و نشا  يستشا). 1384. (يكلكوك، ما  ]40[

 . معاصر نگاهنشر: تهران
  .بيدار إحياء التراث العر:  بيروت.هالإداري التراتيب). تا بي( عبدالحي،الكتاني ]41[
على : مصحح/  محقق .)ه الإسلامي -ط( الكافي ).  ق   ه1407( . كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب      ]42[

 . هدارالكتب الإسلامي: هران ت ،چاپ چهارم،  اكبر غفارى
الشركه الوطنيه للنـشر    : الجزيره. الحسبه المذهبيه في بلاد المغرب العربي     ). 1971. (لقبال، موسي  ]43[

 .و التوزيع
 .الأزهر: مصر. السلطانيه احكام). تا بي(حسن علي بن محمدماوردي، ابوال ]44[
 المتقــين فــي شــرح مــن لا يحــضره هروضــ).   ق1406. ( مجلــسى، محمــدتقى بــن مقــصودعلى ]45[

چـاپ دوم،     ،پنـاه  اشتهاردى على ؛  موسوى كرمانى، حسين  : حمصح /قمحقّ. )ه القديم -ط(الفقيه
  . مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور: قم

]46[ مؤسسه انتشارات اميركبير: ، تهران2ج. فرهنگ فارسي). 1376. (دمعين، محم.  
مركـز  : ، قـم  1ج. الدولـه الاسـلاميه     الفقيـه و فقـه      دراسات في ولايه  ). 1408. (منتظري، حسينعلي  ]47[

 .العالمي للدراسات الاسلاميه
  .ر تفكرنش: ، قم2 ج.يهالدوله الاسلام  و فقهالفقيه يه ولاي دراسات ف.)1409(. ينعلي حسي،منتظر ]48[
 . مؤسسه كيهان: چاپ اول، قم. مبانى فقهى حكومت اسلامى).   ق ه1409. (منتظري، حسينعلي ]49[
شـرح سـيد محمـد      . )ىمحـشّ (التجـار  أنـيس ).   ق   ه1425( . نراقي، مولى محمد مهدى بن ابـى ذر        ]50[
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: ، چـاپ اول، قـم   كاطم طباطبايي و سيد اسماعيل صـدر عـاملى و عبـد الكـريم حـائرى يـزدى               
 . ت دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قمانتشارا
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